
11 حوادث  شنبه   19 مرداد 1398سال شانزدهم    شماره 3497

رخداد نگاه

جنایت ۲۷ساله 
گریبان قاتل را گرفت

فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهرود گفت:  �
قاتل نــزاع خونین ۲۷ ســال قبل در ســبزوار، در 
یک دامداری در اطراف شــاهرود بــه دام پلیس 
افتاد. ســرهنگ علی کریمی اظهار کرد: ۲۷ سال 
قبــل در جریان یــک درگیری در ســبزوار، مردی 
میان ســال با ضربات چاقو از پــای درآمد و قاتل 
نیــز پس از جنایت، متواری شــد که تلاش پلیس 
برای دستگیری وی ادامه داشــت. وی بیان کرد: 
در جریــان این تحقیقات و بررســی ها، گزارشــی 
مبنی بر حضور مشــکوک مردی در یک دامداری 
در اطراف شاهرود به پلیس مخابره شد و از سوی 
دیگر مأموران پلیس آگاهی ســبزوار نیز که پیگیر 
پرونــده قتل بودند، اطلاعاتی مبنی بر حضور قاتل 
در شهرســتان شــاهرود دریافت کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه مأموران 
پلیس آگاهی پیگیری ویژه موضوع را در دســتور 
کار قــرار دادنــد، ادامــه داد: پس از ۲۴ ســاعت 
تعقیب و مراقبت های نامحسوس، محل اختفای 
متهم در یک دامداری در روستاهای حاشیه ای این 
شهر شناسایی شد. وی با اشاره به هماهنگی لازم 
با مرجع قضائی، تصریح کرد: عملیات دســتگیری 
متهم انجام و قاتل فراری توسط پلیس بازداشت 
شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. کریمی با اشاره 
به اینکــه متهم در ابتــدا منکر هــر گونه جرم و 
جنایتی بود، خاطرنشــان کرد: متهم، گواهی فوت 
جعلــی که به نــام قاتل صادر شــده بــود را نیز 
ارائه داد. ایــن حربه هم به کار متهــم نیامد و با 
بررســی های فنی مشخص شــد متهم ۴۷ساله، 
همان قاتل فراری اســت که بــا هویتی جعلی در 
دامداری مشــغول بــه کار بود. کریمی با اشــاره 
به اعتراف صریــح متهم، افزود: قاتــل فراری در 
ســال ۱۳۷۱ به دلیل اختلاف با مقتول بر ســر یک 
تصادف، در یک نزاع بــا چند ضربه چاقو مرتکب 
قتل شد و سال های زیادی با هویت های جعلی در 
استان های مختلف کشور زندگی می کرد. فرمانده 
انتظامی شهرستان شاهرود یادآور شد: متهم پس 
از تکمیــل پرونده و هماهنگی بــا مرجع قضائی 
برای سیر مراحل قانونی به مأموران پلیس آگاهی 

شهرستان سبزوار تحویل داده شد.

دستگیری عامل جنایت
در کارخانه سنگ بری

مأموران عملیــات کلانتری حســن آباد موفق  �
شــدند قاتل نگهبان کارخانه سنگ بری را در کمتر 

از دو ساعت دستگیر کنند.
سرهنگ ســیدجلال حســینی رئیس کلانتری 
۱۷۶ حســن آباد در تشــریح ایــن خبر بیــان کرد: 
ساعت ۲۰ روز چهارشــنبه گذشته در تماس های 
تلفنی با سامانه ۱۱۰ پلیسی مأموران در جریان یک 
فقره قتل، طی نزاع دو مرد تبعه افغانســتانی در 
کارخانه ســنگ برش در محدوده حســن آباد قرار 

گرفتند.
وی ادامــه داد: بــا حضــور ســریع در محل، 
تحقیقات در این زمینه کلید زده شــد و خیلی زود 
با به دســت آمدن تصاویر دوربین های مداربســته 
نصب شــده در محل مشخص شــد ضارب فردی 
۵۵ساله و نگهبان کارخانه است که نگهبان دیگر 
کارخانه را که ۴۸ ســال داشت با ضربات چاقو به 

قتل رسانده است.
ایــن مقام انتظامــی تصریح کرد: بــا توجه به 
مدارک موجــود، خیلــی ســریع هماهنگی های 
قضائی انجام شــد و با به دست آمدن آدرس منزل 
متهم، مأموران دو ساعت بعد از قتل با حضور در 
منزل این فــرد، او را در عملیاتي ضربتی در حالی 

که قصد فرار داشت دستگیر کردند.
ســرهنگ حســینی ادامــه داد: اعضــای بدن 
مقتول ۴۸ساله با رضایت اولیای دم در بیمارستان 

به نیازمندان اهدا شد.

نگاهی به پرونده محمدعلی نجفی
تشریفات گذشت

این روزها در رسانه ها اخبار متنوع و متناقضی  �
از احتمال گذشــت یا گذشــت نکردن در پرونده 
محمدعلــی نجفی  مطــرح می شــود. با توجه 
بــه اهمیت این پرونده در نــزد افکار عمومی که 
حالا به مطالعه مــوردی case study  نیز تبدیل 
شده، بحث گذشت از دو منظر واقعیت انسانی و 

حقوقی قابل بررسی است.
۱- واقعیت انسانی: واقعیت انسانی در اعلام 
گذشت زمانی که این پرونده بُعد رسانه ای وسیع 
و ملی پیدا کرده اســت، کمی پیچیده می شود و 
هر اظهارنظر از ســوی دادگاه یا دو سوی پرونده 
یعنی اولیای دم و متهم، موج اخبار و تحلیل های 
رســانه ای را در پی دارد که تصمیم گیری را بر دو 
طرف پرونده دشوار می کند. بعضی  اظهارنظرها 
از سوی افراد غیرمسئول در پرونده و اعلام اخبار 
از روند مذاکره احتمالی سازشــی قبل از اینکه از 
ســوی طرفین پرونده یا وکلای آنها تأیید و اعلام 
شــود، چیزی جز دخالت غیرمسئولانه و افزودن 
بار فشــار روانی بر دو طرف پرونده نیست. اعلام 
گذشت چه با اخذ خون بها به هر میزان و کیفیت 
یــا  اخذنکردن آن یا حتی  گذشــت نکردن امری  
خصوصی و در محدوده اختیار و ســلطه اولیای 
دم است. در این پرونده مشاهده می شود اولیای 
دم مقتول (پدر و مادر مقتول) از حضور رسانه ای 
و حتی حضور در جلســه دادگاه استنکاف کردند 
و بجاست رسانه ها و اشخاص در اظهارنظرهای 
عمومــی از هرگونه احتمال یا انتســاب امور به 
ایشان خودداری کنند و اگر بنا بر توصیه و تشویق 
به گذشــت باشــد، آن را نــه در رســانه ها - که 
احتمال شــکل گیری هر دوگانــه ای در موج های 
خبری وجــود دارد- بلکه از طریق مقتضی دیگر 
دنبال کنند و با برخورد محترمانه نسبت به اولیای 
دم موجب تشــفی خاطر ایشان باشند نه اینکه با 
اظهارنظرهای شتاب زده و اعلام اخبار تأییدنشده 
و نشــر مســائل خصوصی صرفا در پی طرح نام 
خــود برآینــد. در این پرونده حیثیــت و تمامیت 
جسمانی دو شــخص و خانواده مطرح است که 
حفظ حریم و احتــرام به تصمیم گیری و حرمت 
دمــاء این وظیفه فردی و اجتماعی را در پی دارد 
که در هر بیانی  احتیاط شــود. در سال های اخیر 
شــاهد این امر بودیم کــه پرونده های مهمی در 
آستانه اعلام گذشــت قرار داشتند که با برخورد 
شــتاب زده بعضی افراد و فشــارهای رسانه ای، 

اولیای دم از اعلام گذشت خودداری کردند.
۲- واقعیت حقوقی: در روایات فقهی منبعث 
از بیــان شــیرین قرآنی در ادامه آیــه قصاص ما 
با تشــویق به گذشــت و صرف نظــر از قصاص 
به عنوان راه پســندیده مواجه می شــویم که این 
امــر در پرونده هایــی کــه قتل های بدون ســبق 
تصمیــم و به صورت هیجانی و بدون قصد جازم 
و قبلی واقع می شــود، می تواند مطرح و اعمال 
شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی سوءنیت 
واجــد درجه بندی نیســت و عمل نوعا کشــنده 
بیانگر عمد اســت ولی احــراز عنصر روانی جرم 
در قاتل هیجانــی و غیرحرفه ای یا قاتل حرفه ای 
نزد اولیای دم و افکار عمومی متفاوت است.  این 
تأثیــر متفاوت در نوع ســوءنیت متهم اگر چه در 
قانون کمتر به آن توجه شــده است ولی اولیای 
دم را به عنــوان صاحب حق و ســلطه در اعمال 
قصاص با دوگانه گذشت یا  گذشت نکردن بیشتر 
دچــار چالش و بــا حساســیت در تصمیم گیری 

مواجه می کند.
آنچه در پرونده مــورد بحث از نحوه برخورد 
خانواده اولیای دم و متهم به قتل قابل مشاهده 
اســت، احترام قابل قبول آنها نسبت به یکدیگر 
بوده که در جلسات دادگاه شاهد آن بودیم و فشار 
بعضی  رســانه ها در ترغیب دو طرف پرونده به 
اظهارنظرهای جنجالی بعد از مرحله بازپرســی، 
خوشــبختانه کمتر تأثیرگذار بوده که بجاست از 
نحوه گفت وگــوی عادی برادر مقتول با متهم در 
حاشیه جلسه دادگاه و سکوت پدر و مادر مقتول 
در رسانه ها و برخورد حرفه ای وکیل محمدعلی 
نجفــی - آقای گودرزی - در نحوه بیان و احترام 
عملی و لفظی و بیانی بــه خانواده اولیای دم - 
صرف نظر از گذشت یا  گذشت نکردن- یاد کنیم 
که زمینه را برای تصمیم گیری مناســب و ارزیابی 
وضعیت نحوه قتل و گذشت احتمالی نسبت به 

آن فراهم می کند.
شــرایط گذشــت و اخــذ خون بهــا در روند 
مصالحــه دو طرف پرونده صــورت می گیرد که 
میزان و کیفیت آن به اراده دو طرف بستگی دارد 
و ارتباطی به مرجع قضائی نداشته و قانون آن را 

به اراده ایشان واگذار کرده است.
گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا 
در ازای اخذ خون بها که متفاوت از دیه اســت و 
میزان آن ممکن اســت کمتر یا بیشتر از دیه باشد 
که در این حالت، به آن مصالحه با اخذ خون بها 
گفته می شــود؛ این امر نیز می تواند برای همیشه 
مکتوم و به صورت راز نزد طرفین پرونده و مکتوم 
از اعــلام عمومی و حتی مکتــوم از اعلام نوع و 
میــزان آن در نــزد مرجع قضائی باشــد و آنچه 
در دادگاه بیان می شــود، صرفا اعلام گذشــت از 

قصاص باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری

مرگ مشکوک بعد از بازگشت از ماه عسل
شــرق: رئیس کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا از دستگیری  �

مردی به ظن قتل همســرش خبر داد و گفت: تا اعلام 
نتیجه دقیق پزشــکی قانونی، متهم بنا بر نظر دستگاه 
قضائی در بازداشت به سر خواهد برد. سرهنگ سرافراز 
احمدی توضیح داد: ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مأموران 
عملیات کلانتری در جریان فوت مشــکوک زن جوانی 
در محدوده کلانتری شــهر زیبا قرار گرفتند و با حضور 
سریع در محل و تأیید فوت این زن بازپرس کشیک قتل 
پایتخت را نیز در جریان موضوع قرار دادند. وی ادامه 
داد: بر اساس تحقیقات اولیه مشخص شد آثار ضرب 
و جرح روی ســر این زن جوان وجود دارد که در ادامه 
پرونــده ای در این زمینه تشــکیل و بازجویی های اولیه 
از شــوهر این فرد انجام شــد. مظنون ۳۹ساله پرونده 
به مأموران گفت: ۱۰ ســال اســت با همســرم همکار 
هســتم و حدود یک هفته بود که با هم ازدواج کرده و 
ماه عسل را چندروزی به گرجستان رفته بودیم که بعد 
از اتمام ســفر، به تهران بازگشــتیم و با تهیه این خانه 
قصد بازسازی آن را برای ادامه زندگی داشتیم. به گفته 
ســرهنگ احمدی متهم در ادامه بیان کرد: همسرم به 
سرویس بهداشتی رفته بود که صدای زمین خوردن او 
را شنیدم و وقتی بالای سر او رفتم دیدم از حال رفته و 
ســرش به شیر آب خورده و کف توالت افتاده بود؛ من 

او را بیرون کشــیدم و ســریع با اورژانس تماس گرفتم 
که با رســیدن آنها مشخص شد همســرم فوت شده 
است. رئیس کلانتری شــهر زیبا گفت: با نظر بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت جســد برای تعیین علت اصلی 
فوت به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای 

مشخص شدن زوایای پنهان ماجرا در جریان است.

دستگیری آزارگر دختربچه در شیراز
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان  �

فارس از دســتگیری یــک متهم به کــودک آزاری با 
همکاری حراســت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر 
داد. ســرهنگ کاوس محمدی گفــت: یک متهم به 
کودک آزاری در مدت کمتر از ۴۸ ساعت بعد از وقوع 
جرم توســط نیروهای پلیس و با همکاری حراســت 
علوم پزشکی شیراز، دستگیر شد. وی گفت: این حادثه 
در یکی از بیمارســتان های شیراز اتفاق افتاد و بعد از 
وقوع، بلافاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری 
متهم انجام شد. این مقام انتظامی با اعلام اینکه پس 
از ارجاع پرونده به پلیس آگاهی و با تحقیقات گسترده 
و اقدامــات اطلاعاتی متهم اعتراف کرد، افزود: متهم 
۲۵ سال دارد که با هماهنگی مقام قضائی در اختیار 
پلیس آگاهی قرار دارد و پــس از اتمام تحقیقات به 

دادسرا معرفی خواهد شد. 

حادثه ها

مصطفى ابراهیم تبار (ملکشاه)*

شرق: ریزش آوار ســاختمانی سه طبقه در خیابان ظفر 
تهران به مرگ ســه کارگر منجر شــد. آتش نشانان بعد 
از ســاعت ها تلاش و با کمک ســگ های زنده یاب پیکر 
این افراد را پیدا کردند. ســاعت ۱۶:۵۸ روز پنجشــنبه 
به ســازمان آتش نشــانی اعلام شــد ســاختمانی در 
خیابان ظفر فروریخته اســت. پس از اعلام این گزارش، 
آتش نشــانان ســه ایســتگاه به محل حادثــه رفتند و 
مشــاهده کردند کارگران در حال تخریب ســاختمانی 
قدیمــی و ســه طبقه بوده اند که ناگهان بخشــی از آن 

به طور کامل فروریخته است. یکی از کارگران درست در 
زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند خود را از 
میان آوار نجات داد و به امدادگران گفت سه همکارش 
زیر آوار هستند. به این ترتیب عملیات امداد و نجات آغاز 
شــد، اما حجم آوار به  حدی بود که به سادگی نمی شد 
ســه کارگر را پیدا کرد. سســت بودن ســاختمان عامل 
دیگــری بود که عملیات را با کندی مواجه می کرد، زیرا 
هر لحظه احتمال داشــت بخش های دیگر ساختمان 
نیــز فروبریــزد. در نهایــت آتش نشــانان و امدادگران 

هلال احمر از سگ های زنده یاب استفاده کردند و حدود 
ســاعت ۲۳:۲۰ یکــی از کارگران را یافتنــد و از زیر آوار 
خارج کردند، اما پس از تحویل این شــخص به عوامل 
اورژانس مشــخص شــد او به علت شــدت جراحات 
وارده جان باخته است. پس از آن عملیات آواربرداری 
ادامه یافت تا اینکه حدود ساعت دو بامداد دیروز پیکر 
دومین نفر نیز از زیر آوار بیرون آورده و مشــخص شــد 
این مرد هم جان باخته است. درحالی که امید چندانی 
به زنده یافتن سومین کارگر وجود نداشت، امدادگران به 

تلاش های خود ادامه دادند و نزدیک به ســاعت ۳:۵۰ 
بامداد دیروز ســومین جنازه را نیز از میان آهن پاره ها و 
آجرها بیرون کشیدند. اگرچه به  نظر می رسید کار تمام 
شــده اســت، اما امدادگران همچنان به جست وجو در 
میان آوار ادامه دادند تا مطمئن شــوند فرد دیگری زیر 
آوار نیست. سرانجام بعد از اطمینان از اینکه کسی زیر 

آوار نمانده است، عملیات جست وجو به پایان رسید.
بنا بر این گــزارش، درحال حاضر بررســی ها درباره 

علت این حادثه ادامه دارد.

شــرق: تحقیقــات دربــاره مرگ مرمــوز مردی که یک ســال پیش جســد 
خون آلودش در خانه اش پیدا شــده بود، با دستگیری سه سارق وارد مرحله 

جدیدی شد.
به گزارش خبرنگار ما، سه ســارق دستگیرشده هرگونه دخالت در مرگ 
مــرد صاحبخانه را انــکار می کنند، اما بــا توجه به ســرنخ های موجود در 
بازداشــت هســتند تا تحقیقات ادامه پیدا کند. این متهمان حتی در صورت 
تبرئــه از اتهام دخالت در این قتل همچنان در بازداشــت خواهند ماند، زیرا 
در یک سال گذشته ســرقت های متعددی انجام داده اند که در ارتکاب آنها 

شکی باقی نمانده است.
از اواســط سال گذشــته چند مورد ســرقت از خانه های شمال تهران به 
پلیس گزارش و مشــخص شد ســارقان با شکســتن قفل و تخریب در وارد 
خانه ها می شدند. سارقان پول نقد، دلار، جواهرات و اموال ارزشمند و سبک 

را با خود می بردند.
به این ترتیب تحقیقات برای دســتگیری این سارقان آغاز شد و درحالی که 

هنوز ســرنخی برای دســتگیری آنها به دســت نیامده بود، مأموران پلیس 
جنایی تهران در جریان مرگ مرد مســنی قرار گرفتند که جسد خون آلودش 
در خانه اش پیدا شــده بود. در تحقیقات مشــخص شد آثاری از ورود مشابه 
دزدان با شــیوه  سرقت هایی که در ماه های گذشته اتفاق افتاده در خانه مرد 
متوفی وجود دارد. فرزندان مرد مســن نیز پس از حضور در محل گفتند پول 
و دلارهای متوفی به سرقت رفته است، بنابراین احتمالا قتل با انگیزه سرقت 
قوت گرفت و این فرضیه مطرح شــد که ســارقانی پس تخریب در ورودی 
داخل خانه رفته و ناگهان با صاحبخانه روبه رو شده و او را به قتل رسانده اند 

تا به هدف مجرمانه خود برسند.
در ادامــه تحقیقات ارزش اموال سرقت شــده از خانه مقتول حدود یک 
میلیــارد تومان تخمین زده شــد. همچنین اثر انگشــتی به دســت آمد که 
بررســی ها نشــان داد احتمالا اثر انگشت یکی از ســارقان باشد. باوجوداین 
تحقیقات به دستگیری دزدان منجر نشد تا اینکه دو نفر از شاکیان پرونده های 
سرقت به پلیس مراجعه کردند و گفتند اموال و طلا های خود را دیده اند که 

در شــبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به حراج گذاشته شده است. با 
به دست آمدن این ســرنخ جدید، مأموران صاحب اکانتی را که قصد فروش 
اموال مسروقه را داشت شناسایی و دســتگیر کردند. متهم دستگیرشده که 
مجرمی سابقه دار است، گفت: در زندان با دو نفر آشنا شدم و پس از آزادی 

از زندان تصمیم به سرقت های جدید گرفتیم.
به این ترتیب دو همدســت او نیز دســتگیر شــدند و در ادامه تحقیقات 
معلوم شد اثر انگشت یکی از متهمان با اثر انگشتی که در محل کشف جسد 
خون آلود مرد مسن به دســت آمده بود مطابقت دارد، ازاین رو این متهمان 
در مظــان اتهام قتل قرار گرفتند. متهمان دخالت در مرگ مرد صاحبخانه را 
انکار  کردند. متهمی که اثر انگشــتش در صحنه جرم پیدا شده است، گفت: 
ما برای ســرقت رفته بودیم که با جســد روبه رو شدیم، اول ترسیده بودیم و 
می خواستیم بدون سرقت فرار کنیم، اما بعد وسوسه شدیم و بعد از سرقت 

از آن خانه خارج شدیم.
بنا بر این گزارش، تحقیقات در این باره ادامه دارد.

 3 کشته بر اثر ریزش ساختمان در خیابان ظفر

 سرنخ هاى تازه از قتل مرموز مرد تنها

شــرق: تحقیق از دو پسر جوان که دوستشــان را در جنایتی هولناک به قتل 
رسانده و جســدش را آتش زده  بودند، فاش کرد یکی از آنها چند سال قبل 
هم مرتکب قتل دیگری شــده  بود. هرچند هر دو متهم به قصاص محکوم 
شدند اما سرنوشت متفاوتی داشتند و حکم یکی اجرا شد و دیگری همچنان 

در زندان است و درخواست تعیین تکلیف کرده  است.
به گزارش خبرنگار ما، زن و مردی ۱۰ ســال قبــل به مأموران خبر دادند 
فرزندشــان گم شده  اســت. آنها به مأموران گفتند پسرشان به نام بهنام در 

تهران تنها زندگی می کرد و چندروزی است که از او خبری ندارند.
پدر بهنام گفت: من و همسرم بیشتر اوقات شهرستان هستیم و پسرم در 
خانه ای که در تهران داریم تنهاســت. چندروزی بود که به شهرســتان رفته  
بودیم. پســرم با مــا هر روز در ارتباط بود اما ســه روز بــود که هرچه زنگ 
می زدیم او گوشــی تلفن را جواب نمی داد و خــودش هم زنگ نمی زد. به 
تهران آمدیم و متوجه شــدیم کسی در خانه نیســت. وضعیت خانه نشان 
می دهد چندروزی است که او به خانه نیامده  است. پسرمان یک پراید داشت 

که آن ماشین هم گم شده  است.
پلیس با به دست آمدن شماره پلاک خودرو و کارت سوخت آن تحقیقات 
خود را در این خصوص آغاز کرد و مشخص شد روزی که بهنام گم شده، دو 
جوان با ماشــین او در یک پمپ بنزین اطراف تهران ســوخت گیری کرده اند. 
با شناســایی آن دو جوان به نام های مازیار و حامد هر دو بازداشت شدند و 

تحقیقات از آنها آغاز شد.

مازیــار به پلیس گفت: مــا از بهنام پنج میلیون تومان طلب داشــتیم و 
چندبــاری گفتیم پــول را بدهد اما نمی داد تا اینکــه روز حادثه به خانه اش 
رفتیم و گفتیم می خواهیم با او صحبت کنیم. او ما را ســوار ماشــینش کرد 
و بــا هم بیرون رفتیم تا موضوع را حل کنیــم اما در راه دعوا کردیم و من با 
ضربات چاقو بهنام را زدم و بعد با کمک حامد جســد را به بیابانی بردیم و 

آتش زدیم.
این در حالی بود که پدر بهنام ادعای مازیار را که مورد تأیید دوستش بود 
رد کرد و گفت: چند روز قبل از حادثه پسرم به من گفت دوستانش از او پول 
می خواهند من هم گفتم اگر مطمئن نیســتی پول را برمی گردانند پس بهتر 
اســت قرض ندهی و او هم پول را نداد. این دو جوان دروغ می گویند و باید 
ســزای عمل خود را ببینند. قتل بهنام همه جرمــی که متهمان انجام داده 
 بودند نبود؛ پلیس متوجه شد حامد چند سال قبل از همدستی با مازیار برای 
قتل بهنام جوان دیگری را نیز کشته  است. حامد دوستش فرهاد را با ضربات 
چاقو به قتل رســانده و جسدش را دفن کرده  بود. حامد به قتل آن دوستش 
نیز اعتراف کرد و گفت او را به خاطر یک اختلاف به قتل رساند. به این ترتیب 

پرونده جداگانه ای برای قتلی که حامد مرتکب شده  بود تشکیل شد.
دو متهم در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شدند و هر دو به خاطر 
قتل هایی که مرتکب شــده  بودند به قصاص محکوم شدند. حامد به اتهام 

معاونت در قتل بهنام و جنایت بر میت به ۱۰ سال حبس نیز محکوم شد.
رأی صادره مورد اعتراض متهمان قرار گرفت اما در دیوان عالی کشور به 

تأیید رســید. چند سال بعد حامد به اتهام قتل دوستش که قبل از قتل بهنام 
کشته شده  بود قصاص شد اما مازیار همچنان در زندان ماند تا اینکه خانواده 
او موفق شدند با پرداخت مبلغی رضایت مادر مقتول را بگیرند اما پدر بهنام 
همچنان بر قصاص اصرار داشت. با گذشت ۱۰ سال از ماجرا مازیار با ارسال 
نامه ای به دادگاه خواســتار تعیین تکلیف شــد. او در توضیح درخواستش 
گفت: زمانی که این اتفاق افتاد من ۲۳ســاله بودم و حالا ۱۰ ســال از ماجرا 
گذشــته و من هنوز در زندان هســتم. پدر مقتول راضی به گذشت نیست و 
می گوید باید در زندان بمانی تا بمیری. قبول دارم اشتباه بزرگی مرتکب شدم 
اما من کنترل اعصاب خودم را نداشتم و در چنین شرایطی دست به این کار 
زدم. در این ســال ها که در زندان بودم خیلی تغییر کردم. توبه کردم و تلاش 
کردم مثل یک انســان خوب زندگی کنم. مــن می دانم کاری که من و حامد 
کردیم خیلی کار اشــتباهی بود و باید اختلاف حسابمان را از راه قانونی حل 
می کردیــم یا اینکه موضوع را به پدرش می گفتیم. من از این قتل پشــیمان 

هستم. بارها این موضوع را به خانواده بهنام گفته ام.
او درباره سرنوشت دوســتش گفت: او نتوانست از خانواده مقتول دیگر 
رضات بگیرد. ما چندســالی با هم در زندان بودیم و عاقبت او قصاص شد. 
مــن توبه کرده ام و همچنان هم تلاش خــودم را برای گرفتن رضایت از پدر 
مقتول می کنم اما درخواست دارم با توجه به اینکه ۱۰ سال از ماجرا گذشته 

و پدر مقتول هم کاری نکرده  است دادگاه تکلیف من را روشن کند.
قضات بعد از گفته های متهم برای بررسی درخواست او وارد شور شدند.

 سرنوشت متفاوت ۲ جوان که دوست شان را کشتند

98021
SND-9830020 & SAS  9840312.3&SAD-9800032&ZRS-9831016&ZVD-9600001 

شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مســتقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، انواع لاســتیک و تایر مورد نیاز مناطق عملیاتی خود را از شرکتهای تولیدکننده 
یا تامین کننده واجد شــرایط تامین نماید. از متقاضیان شــرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سایت www.szoqpc.com پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 
و مشــخصات فنی کالای مورد نیاز (در پایین همین آگهی) در صورتیکه توانایی تهیه کالا را داشــته باشند نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره تدارکات کالا و تهیه 

ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.

نوبت اول

AVL

SAS-9840312.3& SAD-9800032
 ZRS-9831016 SND-9830020

 ZVD-9800001

٪

شماره مجوز: ۲۹۵۶. ۱۳۹۸


